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 چکیده
از دیدگاه نجم رازی با توجه به تفسیر عرفانی التأویلات معرفت، معرفت شهودی و اقسام کشف که انواع است  رسش اصلی پژوهش آنپ

 النجمیه وی چیست؟
ثر مورد واکاوی قرار گرفت. نتیجه پژوهش اتحلیلی این -، به روش توصیفیراجعه به کتاب التأویلات النجمیهانداز، با مبا این چشم

آنکه نجم رازی همچون سایر عرفای اسلامی به مباحث معرفتی پرداخته، که البته در این تفسیر به صورت کاملًا پراکنده بیان شده 
خلقت را اساساً کسب معرفت توسط آدمی  داند و مقصوداست. وی اساس معرفت را الهی و نتیجه حرکت حبی در اصل آفرینش می

نامد. او با توجه به تقسیم دوگانه ظاهر و باطن در همه هستی، معرفت را نیز ظاهری و باطنی و دارای ابزارهای حسی پنجگانه می
لاتر و ارزشمندتر برد )معرفت عقلی و نظری( باهای دیگری که نام میکند. معرفت شهودی را از سایر معرفتظاهری و باطنی عنوان می

و فلسفه و فیلسوفان را  خواندتنهایی و به دور از نور وحی، رهزن و کفر مآل میپذیرد؛ اما آن را بهداند و گرچه معرفت عقلی را میمی
کشف نظری؛ کشف قلبی؛ کشف سرّی؛ کشف روحی؛ کشف خفی؛ کشف صفاتی و کشف او کشف را به مراتبِ کند. تخطئه می

 های ابن عربی از مراتب کشف شباهت زیادی دارد.بندیاین تقسیم به یکی از تقسیم کند.ذاتی تقسیم می
 شهودایمان، عقل، الدین رازی، التأویلات النجمیه، معرفت، نجم واژگان کلیدی:

 مقدمه. 1
ها ها و تعیین معیار صدق و کذب آنهای انسان و ارزشیابی انواع آنشناسی، علمی است که درباره معرفتشناسی یا شناختمعرفت

عنوان علمی مستقل قدمت زیادی در تاریخ علم ندارد؛ اما خصوصاً اندیشمندان اسلامی هرگز از کند. اگرچه این مبحث بهبحث می
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در شود. های اخیر منحصر نمیاند و پرداختن به این موضوع، به قرون یا دهش و اهمیت آن غافل نبودهمسئله معرفت )شناخت( و ارز
الدین توان گفت که نجمطور پراکنده مطرح شده است و میشناسی، در ابعاد گوناگونی عموماً بهعرفان اسلامی هم مباحث معرفت

های عرفانی و به شیوه گذشتگان، به مباحث مربوط م و گاهی در خلال سایر بحثطور مستقیرازی نیز در آثار خود، در برخی موارد به
نکته دیگری که باید در نظر  گذاری آن انواع پرداخته است.های معرفت، انواع آن و ارزششناسی؛ ازجمله معرفی واسطهبه معرفت

نظر وجود داشت؛ این است که در مورد میزان اعتبار و ارزش سه طریق و ابزار ادراکی نخست )حس، عقل و شهود(، مقداری اختلاف
ترین راه درک الدین رازی، کشف و شهود درونی اصالت دارد؛ در نظر آنان مطمئندارد. در نظر اهل معرفت و عرفان، همچون نجم

گاه اصلی آید. البته اهل معرفت هر چند تکیهیقت کشف و شهود درونی است که از راه سیر و سلوک و ریاضت نفس به دست میحق
دانند؛ بلکه در نظر دانند؛ ولی راه عقل را مخالف شهود یا امری باطل نمیآنها شهود درونی است و شهود درونی را برتر از عقل می

تواند حقایق را ادراک کند؛ بلکه به کشف های وهمی و خیالی مخلوط و مشوب نشده است، میبا شبهه ها عقل نورانی و عقلی کهآن
 و شهود نیز کمک نماید. 

های کتاب تفسیر ترین نسخهبا بررسی کهنمقدمه دوم در باب کتاب التأویلات النجمیه و صحت انتساب آن به نجم رازی است. 
تفسیری  قول اندیشمندان معاصر یا نزدیک به عصر وی، به اسامی مختلفی برای کتابی نقلعرفانی نجم رازی و همچنین بازخوان

و اشاراتٌ فی کلام  3حقائق النجمیة 2بحر الحقائق و المعانی، التأویلات النجمیة، 1خوریم؛ ازجمله بحر الحقائق،برمی منسوب به او
الأدنه وي، از تفسیری  5نام نهاده، ق و المعانی فی تفسیر السبع المثانیبحر الحقائرا  نجم رازی حاجی خلیفه، و زرکلی تفسیر 4الله.

أْوِیل»به نام  احتمالًا  7خوانده است.« التاویلات النجمیة»و ذهبی این تفسیر را  6نام برده الدین رازیبرای نجم« بحر الْحَقَائِق فِي التَّ
الدین کبری و اشتباهی است که در طول تاریخ درباره زی و استادش، نجمالدین راهای متعدد، تشابه اسمی نجمیکی از دلایل این نام

 مؤلفات منسوب به این دو اندیشمند رخ داده است. 
مسئله اصلی این بوده الدین رازی و نویسندگان دخیل در این تفسیر سخنان بسیاری بیان شده است. درباره انتساب این کتاب به نجم

حجم  ست و نجم رازی ادامه تفسیر او را پی گرفته است یا اینکه خود مستقلًا تفسیری نگاشته است؟آیا اصل تفسیر از نجم کبری ا
 کامل این تفسیر چه اندازه است و تا کجای قرآن به تفسیر یا تأویل درآمده است؟ 

                                                

 9/1174، الذریعة. آقابزرگ تهرانی، 1
 و... 223؛ 5/208؛ 3/501، روح البیان. حقی، 2
 2/14، مصباح الهدایه و مفتاح الکفایه. کاشانی، 3
 336-335، بزرگان ری. صادقی، 4
 4/125، الاعلام ؛ زرکلي،1/224، کشف الظنون. حاجی خلیفه، 5
 1/238،  طبقات المفسرین. الأدنه وي، 6
 2/290، التفسیر و المفسرون. ذهبی، 7



 

3 
 

الدین نجم رساله عقل و عشقاند؛ ازجمله مجتبی مینوی، در مقدمه خود بر پردازی در این باره پرداختهاندیشمندان بسیاری به نظریه
فریتس مایر در کتاب مهم خود درباره نجم کبری )همان(  9،جامع الأسرار و منبع الأنوارهانری کربن در مقدمه خویش بر کتاب  8رازی،

 اند.ای متعددی را درباره انتساب این تفسیر به نجم رازی و حدودوثغور آن ارائه دادهآر 10و پل بلانفت
سط محمدرضا موحدی، زدوده شد. او در مقاله ها درباره کتابِ تفسیر نجم رازی، توهای اخیر بسیاری از آن ابهامدرنهایت، در سال

ای نو از تفسیر بحر الحقائق )نسخه کتابخانه حسن که پس از یافته شدن نسخه( 1401)« هایی از حیات و آثار نجم رازینویافته»
گاهی در مقدمه کاملی که بر جلد نخست این تفسیر، نوشته،حسنو پاشا( به رشته تحریر درآمد و همچنین  ای درباره نجم های تازهآ

ای با عنوانِ قلعه، در مقالهاز موحدی، صفری آق رازی و کتاب تفسیرش و صحت انتساب این تفسیر به وی ارائه داد. همچنین پیش
گاهی» ، به این نسخه (1396) «ای از تفسیرش، بحر الحقایق، با یادداشتی به خط خود اوهایی تازه از زندگی نجم دایه در نسخهآ

ارائه کرد. محمدرضا موحدی،  نویافته توجه کرد و آن را بررسی نمود و حقایق تازه و مهمی را درباره حیات نجم رازی و کتاب تفسیرش
او پس از مقایسه بیش از هشت نسخه قدیمی از این اثر که کند. شش احتمال را در رابطه با انتساب این کتاب به نجم رازی مطرح می

دهد، (، و همچنین بر اساس اطلاعاتی که اختیار خوانندگان قرار می137-115ها را در مقدمه آورده )صفحه شرح مفصل و معرفی آن
الدین رازی کند، به این نتیجه رسیده است که نجممتنی )شش دلیل(( که اقامه میمتنی )چهار دلیل( و برونو ده دلیل و قرینه؛ )درون

 18-17و این مفسر عارف که در سالیان پایانی عمر به کار تفسیر اشتغال داشته، پس از رسیدن به آیه خود تفسیری مستقل را آغاز کرده 
الدوله سمنانی، به شیخ علاء ،یابد و ادامه این تفسیر را احتمالًا چند مؤلف و از همه مشهورترره الذاریات، توفیق ادامه آن را نمیاز سو

الدوله از همه شهرت بیشتری دارد )سمنانی، تتمه خود را پس از تکرار تفسیر فاتحه، اند که البته تتمه و تکمله شیخ علاءپایان رسانده
  11کند(.آغازد و تا سوره ناس ختم میطور می از سوره

 ایم:درهرحال، ما در این پژوهش از دو نسخه از کتاب بحر الحقائق و المعانی )التأویلات النجمیة( بهره برده
شده توسط محمدرضا موحدی که بحر الحقائق و المعانی فی تفسیر السبع المثانی المسمی بالتأویلات نسخه تصحیح .1

چاپ شده است. این  1392در سال دارد، یک جلد است و توسط مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران  النجمیة، نام
 جلد شامل جزء اول و دوم قرآن است. 

در سال در بیروت، مؤسسه دارالکتب العلمیه  کهشده به دستِ شیخ احمد فرید المزیدی در شش مجلد نسخه تصحیح .2
الدین است که به اشتباه مؤلف آن، نجم ت النجمیة فی التفسیر الاشاری الصوفیالتأویلابه چاپ رسیده است. نام آن  2009

                                                

 32-30، عقل و عشق رساله. رازی، 8
 110-107، جامع الأسرار و منبع الأنوار. آملی، 9

10. Ballanfat, 2013 
 137-115، بحر الحقائق و المعانی، رازی. 11
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را نیز به همراه دارد که از عین الحیاة کبری ذکر شده است. این نسخه تتمه علاءالدوله سمنانی بر تفسیر نجم رازی با نامِ 
 سوره الطور به بعد ذکر شده است.

شناسی( را ، و همینطور مرصادالعباد، نجم رازی مباحث )ازجمله مباحث مربوط به معرفتالبته ازآنجاکه در کتاب منارات السائرین
؛ اما تمرکز اصلی بر تفسیر ایماز این کتب نیز استفاده کردهگاهی بیان کرده است، در این پژوهش  منظمیبه صورت ساختارمند و 

ها و مباحث پراکنده تفسیر صحت انتساب تفسیر به وی بازهم کتابعرفانی اوست. فایده آنکه از شباهت فراوان مباحث ساختارمند آن 
 شود.تقویت می

شناسی از دیدگاه نجم رازی پرداخته ها به بحث از معرفتتوان اشاره نمود که در ضمن آناز نظر پیشینه تحقیق، به مقالاتی چند می
کید بر مرصاد العباد نجم -رابطه تجلی با محبت و معرفت »عنوان مثال، نصرالله امامی و همکاران در مقاله شده است؛ به الدین با تأ

کید بر معرفت، البته بر اساس مرصادالعباد اشاراتی رابطه تجلی، محبت و معرفت از دیدگاه نجم به بررسی« رازی الدین رازی با تأ
اند. و آن را سرّ محبت و حقیقت تجلی حق در دل نامیده اند و تنها در بخش پایانی مقاله به مبحث معرفت شهودی ورود کردهنموده

 اند.تنها از مرصاد العباد نجم رازی استفاده کردهنداشته و ایشان به مراتب معرفت شهودی اشاره 
در مرصاد العباد و دو اثر « معرفت الهی»به موضوع « الدین رازیتجلی عرفان در اندیشه نجم»در مقاله وی، زهرا زرعی و همکاران 

و مراتب معرفت « معرفت شهودی»و  «معرفت نظری»، «معرفت عقلی»اند و دیگر وی، مرموزات اسدی و منارات السائرین، پرداخته
  اند.ای نداشته و مراتب کشف و شهود عرفانی را هم بررسی نکرده؛ اما به تفسیر عرفانی نجم رازی مراجعهاندرا واکاوی کرده

بت به تطّور برخی اصطلاحات معرفتی در آثار نجم الدّین رازی نس»اسماعیل آذر با همکاری زهرا زرعی و رقیه صدرایی در مقاله 
، بر اساس سه اثر از نجم رازی، یعنی مرصاد العباد و دو اثر دیگر وی، مرموزات اسدی و منارات السائرین، ساختار «پیشینیان خود

اند. اینان معتقدند که معرفت الله، معرفت نبوی یا الدّین رازی با توجه به واژگان یا اصطلاحات معرفتی او را کاویدهنظام فکری نجم
ها، اصطلاحات کلیدی در معرفت شناسی عرفانی مل، مراتب وجود انسان، سیر و سلوک عرفانی و شناخت نوع ارتباط آنانسان کا

در بخشی از این مقاله به انواع معرفت و تر از پیشینیان خود به این مباحث پرداخته است. یافتهتر و تکاملنجم رازی است و او منسجم
 شده است.معرفت شهودی به اجمال پرداخته 

نسبت معرفتی میان ایمان و عقل و در « الدین رازینسبت ایمان و عقل از منظر نجم»همچنین سید محمدرضا لواسانی، در مقاله 
او در این مقاله به معرفت شهودی از دیدگاه نجم رازی هم الدین رازی را واکاویده است. نهایت سنجش میزان عقلانیت از منظر نجم

عنوان عقل و ایمان، دو بال ها بهعتقد است بنا بر نظر نجم رازی، معرفت شهودی مکمل معرفت عقلی است و اینکند و ماشاره می
 انسان برای ترفیع مقام بلند انسانی خویش است.

وجه به وحدت اند و با تنحوی به تبیین انواع معرفت و در ذیل آن، معرفت شهودی پرداختهها به، همه این پژوهشبا توجه به این پیشینه
اند با آنچه ما بر اساس تفسیر عرفانی او گانه رازی آوردهسه اندیشه نجم رازی در این زمینه، تقریباً مطالبی که این پژوهشگران از کتب

کند و وجه نوآورانه آن ها متمایز میآنچه این پژوهش را از سایر پژوهشپوشانی زیادی وجود دارد؛ اما ایم، نزدیکی و همکرده رذک
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یا موردپژوهش واقع نشده یا بسیار کم کار شده است، مضاف انواع معرفت شهودی و مراتب کشف در این مقالات است، اینکه موضوع 
 ،به نجم رازی باشد« ویلات النجمیةالتأ»تفسیر ها تشکیک در صحت انتساب بر اینکه اساساً به دلایلی، که شاید ازجمله آن

کید بر این تفسیر اساساً کار نشده است؛ بنابراین فایده دیگر این پژوهشگران چندان به این تفسیر پرداخت نکرده اند و این موضوع با تأ
 پژوهش خواهد بود.کم پژوهش کمک به توسعه تحقیق در تفسیر عرفانی التأویلات النجمیه در این بسترِ 

 حقیقت معرفتشناسی و مبانی معرفت .2
مندی هستی یا وجود ظاهر الدین رازی حول محور لایهبا رجوع به آراء عرفانی نجم رازی، گفتنی است که اساس تفکرات عرفانی نجم

ست که همه مبانی ترین مبنای عرفانی نجم رازی دانترین و زیربناییشاید بتوان این اصل را اساسی زند.چیز دور میو باطن برای همه
نوعی به این اصل اساسی بازگشت دارند. توضیح آنکه نجم رازی بر اساس اندیشه توان برای تفسیر عرفانی او برشمرد، بهدیگری که می

اطن( در عالم هستی گرایی )ظاهر و ببه یک دوگانه 12،«الا له الخلق و الامر...»مچون قرآنی خویش و با توجه به آیاتی از قرآن؛ ه
ای برای خلقتش در واسطه چیز دیگری خلق شده که از عالم امر است و یا واسطهاینکه هرآنچه در هستی است، یا بی شود،معتقد می

ذِي بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کُلِّ »طبق آیه  از نظر نجم رازی، نکته دیگر آنکه 13شود.کار بوده که ازجمله عالم خلق محسوب می فَسُبْحَانَ الَّ
باطن عالم خلق است؛ از همین روست که نجم رازی عالم  ،این دو عالم دو چیز جدای از یکدیگر نیستند، بلکه عالم امر 14،«شَيْء  

از اینجاست که نجم رازی بر این باور استوار  15عالم خلق یا همان عالم مُلک است. نامد؛ به این معنا که ملکوتِ امر را ملکوت می
وجود ظاهر و باطن برای هر چیزی است؛ انسان، قرآن، کفر، ایمان، بهشت و دوزخ و حتی حواس ای شود که نتیجه چنین اندیشهمی

تنیده از امور ظاهری است که همچون یک دستگاه ای کامل و درهمآدمی؛ زیرا در اندیشه نجم رازی، همانگونه که عالم ظاهر مجموعه
کنند، عالم باطن که باطن عالم ظاهر است نیز یه مجموعه یی کار میهمه اجزای آن به هم پیوستگی دارند، و باهم برای یک هدف غا

تنیده از امور باطنی و معادل با عالم ظاهر است؛ بنابراین، اگر عالم خلق )ملک(، اهلی دارد، عالم امر )ملکوت( نیز اهلی کامل درهم
گاهی و معرفتی نیز در باطن و ع گاهی در عالم زیرین وجود دارد، آ الم بالا هست. باطنی که بطن ظاهر است، و ظاهر پوسته دارد، اگر آ

طلبد، همین است که معرفت را برای دو آن است. پس معرفت ظاهری اهلی دارد و معرفت باطنی نیز اهلی مخصوص خویش را می
 16کند.گروه عوام و خواص )و در ادامه آن، خواص الخواص( تقسیم می

دارای دو نوع حواس وگانه، وجود انسان نیز مرکب از ملک و ملکوت است و بنابراین انسان از دیدگاه رازی، و بر اساس همان خلقت د
 روح، سر، خفی. اند از عقل، قلب، گانه باطنی که عبارت. حواس پنج2گانه ظاهری و . حواس پنج1است: 

                                                

 54. اعراف، 12
 3/36، التأویلات النجمیةرازی، . 13

 83. یس، 14
 3/95، التأویلات النجمیة. رازی، 15
 103-4/101همان، . 16
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نجم قرآنی  مستندشود. اطنی انجام میگانه بپنجکند و درک آن توسط حواس غیب، آن چیزی است که حواس ظاهری آن را درک نمی
هادَةِ »، آیه شریفه رازی بر این مطلب عالم غیب در برابر عالم شهادت است که همان عالمی است که  18است. 17«عالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّ

گانه برای باطن این پنجگانه برای ظاهر دارد و حواسی دلیل اینکه انسان حواسی پنجاز نظر او،  شود.ظاهری درک میتوسط حواس 
است که درک او از عالم ظاهر با درک او از عالم باطن به تعادل برسد؛ چون اقتضای حکمت همین است و استعداد و قوه لازم برای 

 روحانیت چون عناوینی با عالم دو آن از دیگر جاهای در وی 19کسب هر دو معرفت به حکمت الهی در او به ودیعت نهاده شده است.
 و روحانی عوالم ابتدا خداوند بینش او، برد. درمی نام خلق و امر و عقبی و ادنی سفلیات، و شهادت، علویات و غیب جسمانیت، و

رقم گانه ظاهری و همهای ادراک و معرفت از نگاه نجم رازی، حواس پنجنتیجه سخن اینکه واسطه 20است. کرده خلق را ملکوتی
 ت. گانه باطنی اسها، حواس پنجآن

اندوزی معرفی آموزی و معرفتداند و خداوند متعال را معلم آدمی در علمنجم رازی اساس علم و معرفت را منسوب به خداوند می
نَا الّذِی أعطی کُلَّ شَیء  خَلقَهُ ثُمَّ هَدی»فرماید: سوره طه که می 50کند. او معتقد است طبق آیه می ، همه هستی تحت هدایت «رَبُّ

گاهانه است و با نور معرفت صورت میالهی قرار دار گیرد. پس چون معرفت، هدایت است و هر هدایتی د. این هدایت در مورد انسان آ
ها»همچنین با اشاره به آیه  21نیز به تعلیم الهی است.معرفت از ناحیه خدای تعالی است،  سْماءَ کُلَّ

َ
مَ آدَمَ الْأ معتقد است،  22«وَ عَلَّ

البته هدایت به معرفت و علم هم سه مرتبه  23مختص نموده است. هاو معرفت کلی مسمیات آن م کلیه اسماءخداوند انسان را به تعلی
 24. هدایت الاخص به مشاهده بالعیان.3. هدایت خواص به یقین و احسان و 2. هدایت عوام به اسلام و ایمان؛ 1دارد: 
 ان سرآغاز هستی قائل است. او بر این باور است که اساساً حکمتای معرفت و محبت از همالدین رازی به رابطه عمیق و پایهنجم

نجم شود. محبوب الله تعالی است، محقق می که آدم وسیلهتنها به معرفت پروردگار، این و بوده است معرفت تحقّق براي آفرینش
داند که درحقیقت نمود را درخت محبت میسوره بقره، درختی که خداوند آدم و حوا را از خوردن از آن نهی  36تا  35رازی ذیل آیات 

بذر محبت در قلب با خوردن میوه درخت محبت، کند که وقتی بقره، بیان می 36ذیل آیه  ،برای آدم خلق شده بود. نجم رازی در ادامه
رفت دست یابد؛ بنابراین وسیله آب طاعت و عبودیت به میوه معآدم کاشته شد، خداوند زمین را مستقر آدمی قرار داد تا از بذر محبت به

                                                

 18تغابن،  .17
 1/110، التأویلات النجمیة. رازی، 18
  بحر الحقائق و المعانی، 228،رازی. 19
 4/102، التأویلات النجمیةرازی، . 20
 198-197. همان، 21
 31. بقره، 22
 بحر الحقائق و المعانی، 266-267، . رازی23
 1/106، التأویلات النجمیة. رازی، 24
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الّا »یعنی  25؛«وَمَا خَلَقتُ ٱلجِنَّ وَٱلِإنسَ إِلاَّ لِیَعبُدُونِ »میوه درخت محبت از نظر نجم رازی، چیزی جز معرفت نیست؛ زیراکه فرمود: 
روید. او سپس شاهد از کلام رسول گرامی شود؛ ولی از بذر محبت میو اگرچه میوه معرفت بر شاخسار عبادت ظاهر می «لیعرفون

 26«.فَاَحببتُ اَن اُعرَف فَخَلقتُ الخَلقَ لُاعرَف کنتُ کنزاً مخفیاً »آورد که در حدیث قدسی فرمود: )ص( می
عرفت و شناخت ذات و صفات حضرت حق است که هیچ مخلوقی، جز آدمی بنا بر این تببین از نجم رازی، هدف اصلی آفرینش، م

رسد که همین معرفت، یکی از مصادیق بارِ امانت الهی است چنین ظرفیت وجودی و قدرتی برای چنین شناختی ندارد و به نظر می
 که آسمان و زمین از تحمل آن سر باز زدند.

هُ الْحَقُّ سَنُرِیهِمْ آیَاتِنَ »نجم رازی ذیل آیه شریفه  نَ لَهُمْ أَنَّ ی یَتَبَیَّ دارد که با تفسیر اشاری خویش بیان می 27،«ا فِي الْْفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّ
شد و ازآنجاکه عالم طفیل وجود و خلق انسان برای معرفت حق خلق شده است و اگر برای درک این معرفت نبود، انسان خلق نمی

کرد. عالم آیینه جمال و جلال حق است و انسان شاهد این جمال و جلال در خلقت الهی خلق نمیآدمی است، خداوند جهان را هم 
و فی انفسکم »ای است که در آن، آیینه عالم هستی هویداست همانطور که خداوند فرموده است: است و خود انسان نیز آیینه

است. حال با توجه به اینکه بذر این معرفت در محبت « ربه من عرف نفسه فقد عرف»و این همان معنای حقیقی روایت « افلاتبصرون
است، آنان که اهل محبت الهی نیستند و یا این محبت را در غیر موضع آن؛ مثل هوای نفسانی و لذات آن، اموال و اولاد و... قرار 

شود و معارف ک معرفت الهی خالی میدهند، به محبت غیر دچار شده و از محبت متقابلِ الهی جا مانده و ظرف وجودی آنان از درمی
آید و تنها اهل محبت الهی هستند که آن کند؛ بنابراین معرفت حقیقی تنها در محبت الهی به دست میغیرالهی جای آن را پر می

  28کنند.معرفت را کسب می
 . مراتب معرفت3

گانه ظاهری و باطنی که برای هرکدام از این دو ای که از هستی کرده است و حواس پنجالدین رازی، بر اساس همان تقسیم دوگانهنجم
ذَلِكَ »به اسممتناد آیه داند؛ اما عالم برشمممرده، معرفت و درک عالم خلق را قابل دسممتیابی برای همگان به قدر تقدیر الهی برای آنان می

شاری خویش از این آیه، 29«اءِ الْغَیْبِ نُوحِیهِ إِلَیْكَ مِنْ أَنْبَ  سیر ا سائرون الی  و تف سلوک و  ست که عالم امر را تنها ارباب  بر این باور ا
سوسات و  30؛شوندده و به سوی آن رهسپار میالله درک کر یعنی از نظر او، معرفت نیز مراتب و اهلی دارد که عوام در مرتبه درک مح

 اند و خواص و الاخص اهل درک عالم غیب و ملکوت.تنهایتاً معقولا

                                                

 56ذاریات، . 25
 156-1/154، التأویلات النجمیة. رازی، 26
 53فصلت، . 27
 241-1/240، التأویلات النجمیةرازی، . 28
 3/347، التأویلات النجمیة؛ رازی، 102. یوسف، 29
 4/102، التأویلات النجمیةرازی، . 30
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شِئْتُمْ »اینکه او ذیل آیه دیگر شاهد  ی  سَاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّ سهیک طبقه 31،«نِ سانبندی  دهد و آنان را ارائه می هاگانه از ان
سیم می سته عوام، خواص و خاص الخواص تق سه د شان با عالم غیب و حقیقت، به  سبت ساس ن صفات آنان بر ا صیف  کند و به تو

ندارد، ه صورت علم حضوری بآن از درکی گاه هیچپردازد. از نظر او، انسان عوام کسی است که عالمِ حقیقت از او غایب است و می
ساکنت با هم ستترازان خود شکلان و همپس محکوم به مراوده و م سَاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ »آیه  ویو در حق  ا ست. خواص « نِ صادق ا

ستند که عالم حقیقت سانی ه صفِ برای آنان گاهی  ،ک صف به و ضور مت ستح ضوری دارند، برای اینان مراوده و  ا و بدان علم ح
هُ  قُلِ »حرام اسممت و باید بگویند:  با سممایر خلق مسمماکنت باید با قدم تجرید در هنوز کامل و واصممل نیسممتند و اینان  32».ذَرْهُمْ  ثُمَ  اللَّ

سند. خاص الخواص، مردانِ  سالک تفرید گام بردارند تا به کعبه تفرید بر صل به عالم حقیقت م ستند که به اذن ساکنان در آن و  وا ه
. این افراد انبیاء و خواص استو ماسوی الله عیال آنان  اندکنند. اینان رجال الحقدر ماسوی الله تصرف می ،نی از اوحق و به جانشی

مزرعه آخرت برای سایرین است، دنیا و آخرت مزرعه آنان است و هرجا و با هر کیفیتی که بخواهند در آنها  ،اولیاءاند و کما اینکه دنیا
 33کنند.کشت می

الدین رازی، در باب معرفتِ آیات الهی قرآن نیز به سممه دسممته معرفتی اشمماره دارد و برخی از آیات قرآن را برای عموم )عوام و نجم
به خواص و خواص الخواص می مه خواص( و برخی را مختص  یه کری ند. او ذیل آ تابِ وَ أُخَرُ »دا ماتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِ یاتٌ مُحْکَ هُ آ نْ مِ

آیات محکماتٌ هن ام الکتاب؛ یعنی آیاتی که ظاهری واضح دارند و تنزیل آن دربرگیرنده مشرب خواص »نویسد: می 34،«مُتَشابِهاتٌ 
شرب  ست و تنها م شکل ا ستند که تأویل آنها غامض و م شابه ه سمی از آیات نیز مت شریعت و هدایت و ق سط  ست برای ب و عوام ا

 35«.رار از اغیار مخفی استشود؛ زیراکه اسخواص و خواص الخواص محسوب می
 انواع معرفت . 4

. روحی 2شود؛ . صورتی از عالم محسوسات را داراست که برای او عالم شهادت شمرده می1از دیدگاه نجم رازی، آدمی سه بعد دارد: 
و نور الهی . سرّی در باطن اوست که انسان را مستعد دریافت فیض 3از عالم ملکوتِ غیرحسی در اوست که عالم غیب است و 

کند. انسان قادر است با تربیت نفس خویش، از عالم شهادت به عالم غیب یا ملکوت راه یابد و به وسیله سرّ متابعت نیز از عالم می
ملکوت به عالم جبروت و عظمت که همان مقام غیب الغیب است، ترقی نماید و با نور الهی که از سرّ متابعت دریافت کرده است، 

البته با استناد  36نوار جمال و جلال الهی بنشیند و جانشینی باشد که همچون ولی خویش، عالم بر غیب و شهادت گردد.به مشاهده ا

                                                
 223. بقره، 31
 91. انعام، 32
 1/301، التأویلات النجمیة. رازی، 33

 7. آل عمران، 34
 2/7، التأویلات النجمیة. رازی، 35
 266-265، بحر الحقائق و المعانی ،. رازی36
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پذیر دریافت و معرفت کنه ذات الهی برای احدی امکاننجم رازی معتقد است،  37«.فَلَا یُظْهِرُ عَلَی غَیْبِهِ أَحَدًا»ای که فرمود: به آیه
 38نیست.

سَنُرِیهِمْ آیَاتِنَا فِي الْْفَاقِ وَفِي »وی در تفسیر اشاری آیه  .نجم رازی در خصوص معرفت به سه نوع معرفت قائل است، بر همین اساس
هُ الْحَقُّ  نَ لَهُمْ أَنَّ ی یَتَبَیَّ کند: معرفت عوام، معرفت خواص ها را به سه دسته تقسیم میدریافت و معرفت حق برای انسان 39«أَنْفُسِهِمْ حَتَّ

سه 40و معرفت اخص الخواص. سیم  صادالعباد خویش بهالبته نجم رازی این تق سجمگانه را در کتب منارات و مر بیان  ترصورت من
 کنده آمده است. پرا اندکیگانه های سهاش، این معرفتکرده؛ اما در کتاب تفسیری

سه سیمات  صریح او به تق سیری پیش کتبگانه در نکته بعدی اینکه اگر خود را مقید به ت گفته نکنیم، از برخی کلمات او در کتاب تف
شاره  41«مکُ ب  رَ ستُ بِ لَ اَ »توان دریافت کرد. او ذیل آیه التأویلات، نوع دیگری از معرفت را هم می کند میو آیات پس از آن، به معرفتی ا

هم یک معرفت پیشینی نسبت به توحید و صفات حق است  در نهاد و فطرت آدمی نهاده شده است که)در عالم ذرّ( که در روز میثاق 
نماید که پس از دریافت قالب جسمانی، برخی این استعداد را غنیمت شمرده و و طلب در جهان مادی میاو را مستعد معرفت  و هم

گردند و برخی با پیروی از نفس ی که نه با حواس پنجگانه، بلکه با سلوک روحانی قابل دریافت است، بازمیباز به همان معرفت فطر
شمماید بتوان این نوع معرفت را معرفت فطری نامید، که یکی از اقسممام  42برند.و شممهوات این اسممتعداد را خاموش کرده و از بین می
های شهودی محسوب کنیم؛ زیرا به الا اینکه این قسم را هم از جمله معرفت 43معرفتی است که سهروردی نیز بدان اشاره کرده است.

آید که در قسم معرفت رفع حجب به دست می گفته نجم رازی، بازگشت به عالم میثاق )عالم ارواح( با تصفیه باطن و ترک تعلقات و
 شهودی بدان اشاره خواهیم کرد.

 . معرفت عقلی )معرفت عوام( 1م4
هُ الْحَقُّ »در تقسیمی که نجم رازی ذیل آیه  نَ لَهُمْ أَنَّ ی یَتَبَیَّ بیان کرد، اولین نوع معرفت  44«سَنُرِیهِمْ آیَاتِنَا فِي الْْفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّ

 45 رسند.مختص عوام است که با نظر در محدثات عالم و تغییر احوال و اعراض آن به درکی عقلی از حقیقت هستی می

                                                

 26. جن، 37
 1/106، التأویلات النجمیة. رازی، 38
 53. فصلت، 39
 5/269. رازی، التأویلات النجمیة، 40

 172. اعراف، 41
 92-3/90، التأویلات النجمیة. رازی، 42
 191-190، رشف النصایح الایمانیه. سهروردی، 43
 53. فصلت، 44
 5/269. رازی، التأویلات النجمیة، 45
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گانه ها، حواس پنجرقم آنگانه ظاهری و همهای ادراک و معرفت از نگاه نجم رازی، حواس پنجتر اشاره شد، واسطههمانطور که پیش
ست؛ اما در این ابزار و وسایطِ معرفتی جای عقل کجاست؟ اینطور که مشخص شد، نجم رازی عقل را جزو حواس باطنی باطنی ا

الدین رازی سازِ معرفت عقلی است. اما جایگاه معرفتی عقل از دیدگاه او چیست؟ نجمکند که مدرک معقولات و سببمحسوب می
هُ الْ »طبق روایت:  لَ مَا خَلَقَ اللَّ هُ الْعَقلَ أَوَّ لَ مَا خَلَقَ اللَّ کند که اولین مخلوقات، از گفتار برخی از ائمه )مشایخ( نقل می 46«.قَلَمَ وَ أَوَّ

ثمّ قَالَ لَهُ )للعقل(: »ای کروبی به نام عقل است که صاحب القلم القلب است؛ به دلیل این روایت که فرمود: علی الاطلاق، فرشته
است. البته  ای نورانی است که مورد خطاب حق قرار گرفتهپس از نظر او، عقل جوهر و لطیفه 47.« لَهُ: أَدبِر. فَأَدبَرَ أقبِل. فَأَقبَل. ثُمَّ قَالَ 
کند که این خطاب به صاحب عقل تعلق دارد، نه خود عقل و نام نهادن صاحبِ عقل به عقل، همچون نامیدن نجم رازی بیان می

ا»صاحب عقل کیست؟ نجم رازی ذیل آیه حال این  48صاحب شمشیر به شمشیر است. وحُ وَ الْمَلائِکَةُ صَفًّ نویسد می 49«یَوْمَ یَقُومُ الرُّ
 50رسول گرامی )ص( است که اصل خلقت و عقل کل است.که این عقل، 

که نحو اکمل و اتم آن را رسول خدا  51شمردبرمیبالایی این عقل که نجم رازی آن را نوری روحانی از عالم اعلا و از اولین مخلوقات 
أَوَلَمْ یَنْظُرُوا فِي ». با استناد به آیه تر بیان شد(گونه که پیشبه صورت یکی از حواس باطنی در اختیار انسان قرار گرفته )همانداراست، 

هُ مِنْ شَيْء   رْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّ
َ
مَاوَاتِ وَالْأ ای از مراتب درک معرفت توحیدی در مرتبه کند که عقلنجم رازی بیان می 52،«مَلَکُوتِ السَّ

ای برای رسیدن به درک و معرفت مقدمهو  53پردازدبه استدلال در باب اثبات صانع می های خلقت خداوند،نشانه دربا نظر قرار دارد و 
مَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ »طبیعت عقل، متابعت، انقیاد و تواضع برای پروردگار است و ضدّ آن هوای نفسانی است. طبق آیه  شهودی است. إِنَّ

یْطَانِ  نْ عَمَلِ الشَّ زْلَامُ رِجْسٌ مِّ
َ
نصَابُ وَالأ

َ
سوی حق هادی اگر عقل با خمر هوای نفسانی ضعیف شود، مغلوب شده و دیگر به 54،«وَالأ
که داند اولین مرحله هدایت را تفکر و تدبر با عقل سلیمِ خالی از اوهام، خیالات و هواها مینجم رازی  پس 55 اهنما نخواهد بود.و ر

حق نیست و سرانجام  مستفاد از نورِ نامد که می «عقل معاش»و عقل مشوب به هواها را  56انجامدبه معرفت عقلی از توحید و نبوت می

                                                

 54/363، بحارالانوار؛ مجلسی، 3/599، التفسیر الکبیر. فخر رازی، 46
 2/522، الکافی؛ کلینی، 8، 8،  احیاء علوم الدین؛ غزالی، 2/107، العقد الفرید. ابن عبد ربه، 47
 4/103، التأویلات النجمیة. رازی، 48
 38. نبأ، 49
 4/105، التأویلات النجمیة. رازی، 50
 2/305. همان، 51
 185. اعراف، 52
 3/95، التأویلات النجمیة. رازی، 53
 90. مائده، 54
 2/305، التأویلات النجمیةرازی، . 55
 3/94. همان، 56
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داند که بدان نور ابزار معرفتی عقل را در کنار شرع معتبر میپس او  58است. 57«صُمٌّ بُکْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا یَرْجِعُونَ »صاحبان چنین عقلی، 
  59برد.گیرد و بدون آن راه به گمراهی میمی

کسانی کند: واقفون )متوقفان(؛ یعنی تقسیم میهای دیندار را به دو گروه سوره بقره، نجم رازی انسان 283و  282او در تأویل دو آیه 
کنندگان(: کسانی که از عالم صورت که در عالم صورت مانده و بابی از ابواب عالم معنا به رویشان گشوده نشده است و سائرون )سِیر

ست که به شرع و عقل اقتدا کرده و ر. سائر کسی اائرند و برخی طائاند: برخی از اینان سکنند. اینان خود دو گروهبه عالم معنا سفر می
دهد؛ اما نجم رازی اعتقاد دارد که عقل تا سالک را در راه طریقت قرار می ،پس عقل به کمک شرع 60نهد.بر جاده طریقت قدم می

کند؛ اما بال و پر پرواز در طریقت، عشق است که همان رهنمای همین جا پیشرو و راهبر است و تنها پای سالک را به راه طریقت باز می
 فی است. معرفت شهودی با ابزار و وسایط و حواس بعدی؛ یعنی قلب، سرّ، روح و خ

این نوع معرفت موجب نجات نیست؛ الا آنها معتقد است که و  داندمی اهل خوف و مقام عوام خلق مرتبه را معرفت عقلینجم رازی، 
بین کافران و دینداران و مردودان و مقبولان رفت عقلی او معتقد است که مع 61.وحیانی را که نظر عقل ایشان مؤید باشد به نور ایمان

آید و این امر برای هر صاحب عقلی بالدرایة و بالقوة میسر است؛ زیرا معقول هر چیزی است که با برهان عقلی به دست می مشترک
کند و اگر کسی هم عقلش از وهمیات صفا نیافته است. پس کسی که عقلش از شوائب وهم صفا یابد، معقولات را با برهان درک می

  62«.د، معقولات را درک خواهد کردباشد، با قرائت و تفهیم استاد مرش
 فرق حکمت و معرفت عقلی )معقولات(. 1م1م4

در شرح در کتاب تفسیری خویش، گاهی مباحثی را درباره حکمت و تفاوت آن با معقولات پیش کشیده است؛ مثلًا الدین رازی نجم
حکمت به مجرد تکرارِ آنچه افکار  باور به اینکه 63،«کَثِیرًایُؤْتِي الْحِکْمَةَ مَنْ یَشَاءُ وَمَنْ یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَیْرًا »و تبیین آیه شریفه 

او معتقد است که  64.نموده استیست را خیالی خام تلقی اند، و فرقی میان معقولات و حکمیات و الهیات نها کسب کردهو اندیشه
به حقیقتِ معنای حکمت اشاره  . اوها از درک ذات آن محبوس و براهین عقلیه و نقلیه از آن به دورندعقلحکمت کسبی نیست و 

شود به هنگامِ تجلی صفات جمال و جلال الهی و فنای اوصاف حکمت موهبتی است که بر قلوب انبیا و اولیا وارد می»: که کندمی

                                                
 18. بقره، 57

 1/177، التأویلات النجمیة. رازی، 58
 3/94، همان. 59
 530-529 بحر الحقائق و المعانی، ،. رازی60
 17، منارات السائرین؛ رازی، 46-45، مرموزات اسدی. رازی، 61
 510، بحر الحقائق و المعانی، . رازی62
 269. بقره، 63
 510، بحر الحقائق و المعانی، . رازی64
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نهند، کشف ای که آن انوار به ودیعه میخلقی در برابر شواهد صفاتی خالقی. پس از این تجلی و فنا، اسرار همراه با حقایق معانی
شوند. اماره صحت این اسرار و حقایق معانی، معادل بودن و همگون بودن آنها با حقایق قرآنی است، بلکه عین حقایق قرآنی می

 66«.اشاره به این حکمت دارد 65«أُوتِیتُ الْقرآنَ وَمَا یَعْدِلُهُ »ص( که فرمود: هستند. سخن رسول گرامی )
 مخالفت رازی با فلسفه. 2م1م4

یَا »دهد. او ذیل آیه شریفه مورد انتقاد و رد قرار میو فلاسفه را  فلسفه ،مختلف موارد دردر کتاب التأویلات النجمیة، الدین دایه، نجم
ذِینَ  لَّ هَا ا تَابَ مِنْ قَبْلِکُمْ وَ أَیُّ ذِینَ أُوتُوا الْکِ لَّ بًا مِنَ ا خَذُوا دِینَکُمْ هُزُوًا وَلَعِ ذِینَ اتَّ لَّ خِذُوا ا یَاءَ آمَنُوا لَا تَتَّ ارَ أَوْلِ فَّ بهبه نکته 67،«الْکُ عنوان ای 

وب دارد؛ اینکه آنان باید از اهل غفلت و کند. او باور دارد که این آیه اشمماراتی برای اهل محبتِ مجذمعنای باطنی این آیه اشمماره می
ستهزا و بازیچه می سالکان را به ا سرای فریب که محبت و طلب  ستان و اولیای خود سرگرمی در این  گیرند، دوری کنند و آنان را دو
سالکان الی الله که از آنان در این آیه تعبیر به  شمنان  شمنان خدا و د صاحبان علوم « الذین اوتوا الکتاب»نگیرند. این د شده، همانا 

ظاهریِ ثقیل و کفرآمیز؛ یعنی فلاسممفه هسممتند، آنانکه به علوم عقلی تمسممک کرده و از علوم شممهودی به دور هسممتند. از دیدگاه نجم 
دانند هسممتند؛ رازی، ضممدیت میان صمماحبان علوم شممهودی و علوم عقلی، ضممدیتی دائمی اسممت؛ زیرا فلاسممفه دشمممنان آنچه نمی

 68برند.دانند و در جهل مرکب به سر میدانند که نمیدانند و نمییکه نمدرحالی
هُ لَفَسَدَتَا»همچنین نجم رازی در معنای اشاری )تأویلی( آیه  کند و به گمراهی فلسفه و فلاسفه اشاره می 69،«لَوْ کَانَ فِیهِمَا آلِهَةٌ إِلَاّ اللَّ

سمان و »شمرد: گران و ملحدان برمیسنگ دهریون، اباحیآنان را هم شری دارد؛ یعنی اگر در آ سمان روحانی و زمین ب شاره به آ آیه ا
سمان روحانی و هوا در زمین ب شد؛ به عبارت دیگر اگر مدبرانی مثل عقل در آ شد و زمین خدایانی غیر از الله با شته با شری وجود دا

سفه، طبیعت سمان روحانی فلا شد، آ سمانی نبا شرایع آ سطه انبیا و  ها و ملحدان و زمین گرایان، دهریون، اباحیهدایت الهی به وا
 لغزد تا آنجاکه برایهایشان در جاده توحید و طریق وحدانیت میشود. فساد آسمان ارواح آنان این است که قدمبشری آنان فاسد می

شمموند و سممخنان پیامبران را نپذیرفته و با هدایت حق، به مسممیر خداوند واحد قهار شممریکی قدیم که همان عالَم ماده اسممت، قائل می
ست که قدمهدایت راه نمی ساد زمینی آنان به این ا شریعت مییابند. اما ف شان از جاده بندگی و طریق  لغزد، تاآنجاکه طاغوتِ هوا های

  70«.پرستندکرده و می و شیطان را عبادت

                                                

؛ 12/262، مسند احمد، احمد بن حنبل، «أُوتِیتُ الْکِتَابَ وَمَا یَعْدِلُهُ ». با وجود تتبع در منابع روایی، این حدیث را تنها به این صورت یافتیم: 65
 11/223، إمتاع الأسماعمقریزی، 

 . همان66
 57مائده، . 67
 2/287، التأویلات النجمیةرازی، . 68
 22انبیاء، . 69
 4/225، ت النجمیةالتأویلارازی، . 70
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سْمَائِهِ »یا در آیه  ذِینَ یُلْحِدُونَ فِي أَ سْنَی فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّ سْمَاءُ الْحُ
َ
هِ الْأ شیده  71،«وَلِلَّ صفات الهی به الحاد ک سماء و  آنانی را که در ا

« علت اولی»ش این اسماء را ذکر نکرده است؛ مثلًا او را اند که خودداند؛ زیرا آنان خداوند را به اسمائی نامیدهاند را فلاسفه میشده
سماء، خداوند مختار در گذاری را آن میاند. نجم رازی دلیل الحاد آنان در این نامنامیده« موجب بالذات»یا  ساس این ا داند که بر ا

ست و هرکس سماء الهی توقیفی ا ست که ا ست. او بر این باور ا ست، خدا را  خلق و ایجاد و در افعالش نی صی بر آن نی به نامی که ن
  72بخواند، ملحد است.

داند، که کار الدین رازی معرفت عقلی را قبول دارد و حتی عقل را یک حاسه باطنی و یک لطیفه روحانی میتر معلوم شد که نجمپیش
را قبول دارد، پس مخالفت او با  او درک معقولات مقدمه درک غیب اسمممت، حتی خود او براهین عقلی بر اثبات وجود و توحید خدا

عنوان ابزار عقل سلیمِ تابع شرع را بهنجم رازی همانطور که بیان شد، رسد که دانند، چیست؟ به نظر میگرا میفلاسفه که خود را عقل
کند و قل محسوب میداند و اساساً فیلسوفان را صاحبان نوع دوم از عپذیرد و عقل مشوب به خودرأیی و اوهام را رهزن میمعرفت می

سوف به معنای واقعی نمی سیر تأویلات النجمیه از گروه گمراه عقل داند،آنان را فیل سخن آنکه در تف سنده، با نام شاهد  سف»ب « متفل
و بسندگی و استقلال آن از وحی مخالف است و عقل با نور ایمان به وحی را راهگشا او با عقلبنابراین  73برد؛نام می)شبه فیلسوف( 

صحاب سائرون و ا ساننده آدمی به مقام  سفه دهری و مادی نیاً ثا 74؛داندالیمین میر گرای قائل به قدم عالم و هم آنان که گویا او با فلا
که  76کلامی، اشعری استاً آنطور که از آثار او مبین است، او از نظر ثالثو  75نی هستند و نه جسمانی دشمنی داردقائل به معاد روحا

 قدرآن باره این در او .همچون یکی از اکابر خویش، یعنی غزالیگرایی فیلسمموفانه ندارند؛ ، چندان رابطه خوشممی با عقلطورکلیبه
ب  جایز دریغ رابه کار بردن زور و از بین بردن فیزیکی با تیغِ بی فلسممفه، آلایش از دین حفاظت برای حتي که دهدمي نشممان تعصممّ

 صادر سهروردی)شیخ اشراق( را و القضات همدانی عین امثال قتل به فتوا که را)به قولِ خودش(  شمارد و تعصب آن ائمه متقیمي
معرفی گرایی و سمملوک معنوی راسممتا با باطنعقل هم خود راعقل موردتأیید رازی  نکته جالب اینجاسممت که 77.سممتایدمي ،کردندمي
عقل  الدین، عقل آنان رااند؛ اما نجممورد اسممتناد خود، به آن قائلالقضممات هم درباره عقل ای که سممهروردی و عین، نکتهکندمی

ای . چنین نظر متعصبانهشمردبرمیپذیرد و نهایت آن را گمراهی نمی داند وو برخلاف نور رحمانی و تأیید شرع میاستدلالیِ مستقل 
 کند.راه را بر خردورزی مسدود می

                                                

 80. اعراف، 71
 3/93، التأویلات النجمیةرازی، . 72
 1/354همان، . 73
 530-529بحر الحقائق و المعانی، ، . رازی74
 4/225، التأویلات النجمیةرازی، . 75
 291-289، مرصاد العبادبرای نمونه ر.ک: رازی، . 76
 294، مرصاد العبادرازی، . 77
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 . معرفت نظری یا سنتی )معرفت خواص( 2م4
هُ الْحَقُّ »در تقسیمی که نجم رازی ذیل آیه  نَ لَهُمْ أَنَّ ی یَتَبَیَّ بیان کرد، دومین نوع معرفت  78«سَنُرِیهِمْ آیَاتِنَا فِي الْْفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّ

از  معرفتی قلبیبه ال قبض و بسط و سایر اطوار قلبی بصیرت قلبی و مشاهده شواهد ربوبی و اختلاف احومختص خواص است که با 
اهل استغفار است و مقام خاص مؤمنان از اهل سنت، و بنده تا  الدین معتقد است معرفت سنتی مرتبهنجم 79 رسند.می حقحقیقت 

وی این  81داند.اهل تهلیل و مقام خواص می الدین معرفت نظری را مرتبهنجم 80از اهل استغفار نشود به مقام معرفت سنتی نرسد.
نجم رازی در  82نگرند.داند که از روزنه قلوبشان به ملکوت اشیاء میبصیرت و رؤیت از ارباب قلوب سلیمه زکیه می نافراد را صاحبا

از آفات نفسانی سلامت ماند و به دنیا پشت کرده و رو به تأویلات نجمیه خویش بر این باور است که در این نوع معرفت، وقتی قلب 
او در کتاب مرموزات به  83گردد.های صفات بشری پاک شده و منور به نور ذکر میمولا آورد و با مصقل ذکر صیقل یابد، از کدورت

 کند.نوان معرفت نظری آن را بیان میو مرصادالعباد با ع 84برد؛ اما در منارات السائرینجای معرفت نظری، معرفت سنتی را به کار می
ست، به نظر می شباهت با توضیحاتی که نجم رازی درباره این نوع معرفت بیان کرده ا شتر به معرفت قلبی  رسد که این نوع معرفت بی

با قلب و واردات قلبی است. شاهد سخن اینکه معرفت نظری در سنت عرفانی، بیشتر در معنای معرفت عقلی  طدارد؛ زیرا تماماً مرتب
به معرفت قلبی نزدیک اسممت تا معرفت عقلی )نظری(؛  ، بیشممترنمایدبه کار رفته اسممت؛ اما آنچه نجم رازی در توضممیح آن بیان می

سامحه نوعی از بنابراین در اینجا با  ساهل م صف اگر معرفت نوع اول را گذاری صطلاحدر او ت سط نجم رازی مواجهیم. با این و تو
 تر بود.نامید، شاید به صواب نزدیکمعرفت نظری و عقلی، نوع دوم را معرفت قلبی و نوع سوم را معرفت شهودی می

 معرفت شهودی )معرفت خاص الخواص( .3م4
هُ الْحَقُّ سَنُرِیهِمْ »بازهم در تقسیمی که نجم رازی ذیل آیه  نَ لَهُمْ أَنَّ ی یَتَبَیَّ بیان کرد، سومین نوع  85«آیَاتِنَا فِي الْْفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّ

یابند و های ظلمانی انسانی، راه به حضرت ربوبی میمعرفت مختص اخص الخواص ذکر شده است که آنان با خروج از حجاب
رازی در مرموزات  86 شود.پرده از عین و عیان آنان مکشوف می ،د و به حقیقتکنصفات جمالی و جلالی حق برای آنان تجلی می

                                                

 53. فصلت، 78
 5/269، التأویلات النجمیة. رازی، 79

 47، مرموزات اسدی. رازی، 80
 51. همان، 81
 20، منارات السائرین. رازی، 82
  بحر الحقائق و المعانی، 283، . رازی83
 20، منارات السائرین. رازی، 84
 53. فصلت، 85
 5/269، التأویلات النجمیة. رازی، 86
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و همچنین ذیل آیه در ابتدای کتاب مرصاد العباد او  87.نامدمی اصواهل ذکر است و مقام خاص الخ مرتبه را ، معرفت شهودیاسدی
من عرف نفسه فقد عرف »حدیث معروف  اشاری معرفت، به تفسیر کتاب تفسیری خویش، در بابدر  88«وَفِي أَنْفُسِکُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ »

کند که دنیا و آخرت پوشاننده این آینه کند که خلاصه انسان و نفس انسان، دل است و دل چون آینه است. وی اشاره میاشاره می« ربه
ید از دنیا و آخرت بگذرد. ظاهر شدن گری آن است؛ پس انسان برای اینکه آینه وجودی خویش را هویدا کند، بااست و مانع جلوه

حدی برسد واسطه این آینه است که انسان باید با تربیت و سلوک بر جاده شریعت و طریقت و حقیقت بهصفات جمال و جلال الهی به
 89رسد.می« من عرف نفسه فقد عرف ربه»که این آینه را مظهر اسمای الهی کند و آنگاه به حقیقت 

شف از نظر نجم رازی ست که این پردهشدن پرده، برطرفک شم ا ها، هیجده هزار عالم و به روایتی هفتاد هزار های حجاب از پیش چ
نجم رازی نیز مکاشفات  90و به روایت دیگر سیصد و شصت هزار عالم است و هم شامل حجب نورانی است و هم حجب ظلمانی.

ای داند که مافوق این حواس ظاهری است. سالک با گذر از هر حجابی، دیدهرا در اصطلاح اهل سلوک، مدرکات پنجگانه باطنی می
 91شود.مناسب با آن مقام برایش گشوده می

 . مراتب کشف و شهود1م3م4
بیان شده است و هریک از آنان تقسیماتی را در این زمینه بیان  در میان صوفیه و عرفای اسلامی، مراتب مختلفی برای کشف و شهود

دهد؛ در کتاب فتوحات مکیه، پنج مرتبه را ذکر بندی برای مراتب کشف به دست میعنوان نمونه، ابن عربی دو گونه تقسیماند؛ بهکرده
 93؛کشف از طریق بو، یعنی کشفِ روایح. 2 92حس نکردن هیچ محسوسی به دلیل مشاهده محبوب؛، یعنی کشفِ ذهاب. 1: کندمی

تجلی جمال ، یعنی و کشفِ اُنس 95استیلای حال کشف، یعنی کشف وجد .4 94؛شهودِ معیّت حضرت حق، یعنی کشفِ وصل .3
. کشف عقلی، یعنی فهم معقولات؛ 1برد: رسالة الغوثیة نیز پنج مرتبه برای کشف را نام میال. در کتاب 2 96حق و انبساطِ حال سالک.

                                                

 55، اسدیمرموزات . رازی، 87
 21. ذاریات، 88
 1/240، التأویلات النجمیةرازی، ؛ 3، مرصاد العباد. رازی، 89
 4/101، التأویلات النجمیةرازی، . 90
 بحر الحقائق و المعانی، 228، رازی. 91
 2/389، الفتوحات المکیة، . ابن عربی92
 392همان، . 93
 480همان، . 94
 537همان، . 95
 540همان، . 96
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. کشف روحی، یعنی تجسد عالم 4. کشف سرّی، یعنی الهام اسرار خلقت؛ 3. کشف قلبی، یعنی کشف انوار و حصول مشاهده؛ 2
 97واسطه صفات جمالی و جلالی حق.. کشف صفاتی، یعنی کشف به5مخفی؛ امور غیب بر سالک و معرفت اخبار گذشته و آینده و 

مراتبی انواع و  از اصحاب سلوک و سائرون الی الله، «مونعالِ »ضمن برشمردن  98«ا إِلَاّ الْعَالِمُونَ وَمَا یَعْقِلُهَ »ذیل آیه الدین رازی نجم
البته او در مرصاد العباد به کشفی با شمرد که به تقسیم دوم ابن عربی شباهت زیاد و قابل تأملی دارد. برمی این سالکانرا برای کشف 

گردد و هنگامی است که دیده عقل گشاده می»آیه نیاورده است. مقصود او از کشف نظری، کند که ذیل این نام کشف نظری اشاره می
توان بسیار اعتماد کرد. بیشتر حکما و فلاسفه در این مقام مانده و به گمراهی شود. بر این کشف، نمیبه اسرار معقولات مکاشف می

  99«.اندافتاده
 از: اندعبارتکشفی که ذیل آیه بیان کرده است، مراتب 

شف قلبی:  شف، ابتدای طریقِ مممم ک ست. معرفت این مرحله از ک سلوک و  نجم رازی از این مرحله به بعد را معرفتِ  شهودی ا اهل 
شف مینامسائرون الی الله می ست و پس از پیمودن هر مرحله، مرحله بعدی برای او ک شود و د. این معرفت همواره در حال تزاید ا

از دیدگاه نجم رازی، وقتی ارباب سمملوک الی الله از مرحله  100آید.دیگری برای سممالک راسممتین به دسممت میاین مراتب یکی پس از 
سیدند،  صفات آن عبور کردند و به مرحله قلب ر سیله نور تابان قلب درک کرده و بدان معرفت مینفس را بهنفس و  یابند. )معرفت و

  101نفس(
شف الهامی(: از دیدگاه نج سرّی )ک شف  سرّ مممم ک صفاتش عبور کرده و به مقام  سالکان الهی هنگامی که از مرحله قلب و  م رازی، 

نامد و معتقد است او در مرصادالعباد این نوع کشف را کشف سری یا الهامی می 102شناسند.میرسیدند، علم و معرفت سیر قلب را 
 103.«شوددر این نوع کشف، اسرار آفرینش و حکمت وجود هر چیز مکشوف می»که 

نجم رازی معتقد است، وقتی سالکان از مرحله سرّ گذشته و به عالم روح واصل شوند، به واسطه ممم کشف روحی )کشف روحانی(: 
شد. شف خواهد  سرّ بر آنان منک شته و بر این باور  104نورِ روح، مقام  شف روحی یا روحانی گذا او در مرصادالعباد نام این مرتبه را ک

شممود؛ بنابراین تمام درجات بهشممت و جهنم و گیرد و از کدورات جسمممانی پاک میکلی صممفا میروح در این کشممف، به»اسممت که 

                                                

 25، الرسالة الغوثیةابن عربی، . 97
 43. عنکبوت، 98

 315، مرصاد العبادرازی، . 99
 4/101، التأویلات النجمیةرازی، . 100
 102همان، . 101
 همان. 102
 315، مرصاد العبادرازی، . 103
 4/102، التأویلات النجمیةرازی، . 104
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کند. در این کشممف، حجاب زمان و مکان وجود ندارد؛ بلکه دایره ازل و ابد نصممب دیده ها را مشمماهده میملائکه و مکالمات آن
  105«.آیدام پدید میشود. بیشتر خرق عادات )کرامات( در این مقمی

صل  ساحل دریای حقیقت مت شتند و به  سالکان الی الله وقتی که از منزل خفی گذ ست که  شف خفی: نجم رازی بر این باور ا مممم ک
شاهده  سیله انوار م صاد العباد می 106یابند.صفات جمال الهی، منزل خفی را درمیشدند، به و سد: وی در مر فقط بر اهل دین »نوی

ست و بعد از شف روحی پدید می ا ست. در این مقام، روحی نورانی به بنده عطا ک ضرت حق ا صوص افراد خاص درگاه ح آید و مخ
  107«.یابدشود که با آن به عالم صفات خداوندی راه میمی

شهودی، هنگامی که به سالکان راه حق، در این مرحله  صفات: در اعتقاد نجم دایه،  شف  صفات جلال مممم ک سطوات تجلی  سطه  وا
ذیل آیه  108شوند.وجود فانی شدند و به بهشت دریای حقیقت واصل گشتند، به وسیله هویت حق تعالی مکشوف می انانیتالهی از 

کُمْ تَهْتَدُونَ ...» تِمَّ نِعْمَتِي عَلَیْکُمْ وَلَعَلَّ
ُ
شَوْنِي وَلِأ شیت الهی را اتمام نعمت و هدایت 109،«وَاخْ کند. یافتگی ذکر مینجم رازی نتیجه خ

های وجودی و ورود به عالم ربوبی و حضرت از نظر او، اتمام نعمت خدا بر سالکانِ خداترس، خارج نمودن آنان از ظلمات حجاب
او در کتاب مرصاد العباد این مرحله را کشف  110یافتگی آنان، رهنمون شدن به شهود صفات جلالی و جمالی است.جلالی و هدایت

ن خفی واسطه عالم صفات خداوندی و عالم روحانیت آمد تا قابل مکاشفات صفات حضرتی همچنی»گوید: نامد و میصفاتی می
ه»گردد و عکس آن، اخلاق به عالم روحانیت رسمماند تا به شممرف  قُوا بِأَخْلَاقِ اللَّ مشممرف گردد و این را کشممف صممفاتی  111«تَخَلَّ

 112«.گویند
ای بس بلند است که عبارت و اشارت از بیان آن قاصر است. این مقام مرتبه»مممم کشف ذاتی: به باور نجم رازی، این مرتبه شهودی، 

هنگامی که در دریای هویت الهی غرق گشممته و در این مرحله، سممالکان الهی  )همان(«. همان تجلی ذات و صممفات خداوند اسممت
خواهند کرد، در وقتی که او را به هنگام  باقی به بقای الوهیت شممدند، خدا را به واسممطه خدا خواهند شممناخت و او را به یگانگی درک

شیاء می هُ الْحَقُّ »یابند که فرمود: اراده بر خلق ماهیت ا نَ لَهُمْ أَنَّ ی یَتَبَیَّ سِهِمْ حَتَّ ست که  113«سَنُرِیهِمْ آیَاتِنَا فِي الْْفَاقِ وَفِي أَنْفُ و در اینجا

                                                

 315، مرصاد العبادرازی، . 105
 4/102، التأویلات النجمیةرازی، . 106
 315، مرصاد العبادرازی، . 107
 4/102، التأویلات النجمیةرازی، . 108
 150. بقره، 109
 1/227، التأویلات النجمیة. رازی، 110
 129 /58، بحارالانوار؛ مجلسی، 86، الامثال من الکتاب والسنهترمذی، . 111
 315، مرصاد العبادرازی، . 112
 53فصلت، . 113
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صباح بی سمع و بي »د و بنده به مقامِ کننیاز میصبح حقیقت بر آنان دمیده و آنان را از م ساناً و یداً فبي ی صراً و ل سمعاً و ب کنت له 
 115شود.نائل می 114«یبصر و بي یبطش

 . رابطه ایمان و کشف2م3م4
در دیدگاه نجم رازی، رابطه وثیقی میان معرفت شممهودی و ایمان وجود دارد. همانگونه که معرفت شممهودی مراتبی دارد، ایمان نیز 

ذیل آیه شممود. تدریج با افزوده شممدنش، مراتب کشممف و معرفت شممهودی برای سممالک، بیشممتر و بیشممتر میدارد که به حلیمرا
 او معتقد است که ایمان دو مرتبه دارد:  116«بِالْغَیْبِ  یُؤْمِنُونَ  الذِینَ »

 117آید.ایمان در مرحله اول به تصدیق بی ریب و شکِ قلبی به حقایق غیب حاصل می
 الغیب است که این مرتبه نیز خود به دو مرتبه قابل تقسیم است: م، ایمان، یقین داشتن به غیبدر مرحله دو

به اسممتعانت نور غیبی  به، مؤمن قلب خویش را  باری تعالی آمده اسمممت، از تعلقات جسمممانی و الف. در این مرت که از جانب 
تر در روز السمت در آنجا بوده و بدانجا تعلق داشمته ه پیشکند و به عالم ارواح کهای نفسمانی و صمفات رذیله آن خلاص میحجاب

ست، هدایت می سالک از غیبت به ظهور میا ست که دیگر غیبِ روحی و روحانی برای  ر رفته و ها کنارسد و حجابشود. در اینجا
شهود نائل می ضور و  سالک در عالم  تر روحِ در این مرتبه آنچه پیش 118«.وَ مَنْ یُؤْمِنْ بِاللهِ یَهْدِ قَلْبَه»آید که فرمود: سالک به مقام ح

شاهده می شاهده کرده بود، حالا از نو م ست را از پروردگار میذرّ م شنود و به نوری که در آن عالم، ذره را منور کند، دوباره خطاب ال
ن مرتبه ایمان غیبی، تبدیل به ایمان گیرد. در ایشممود و نسممیم الطاف رحمانی باز بر او وزیدن میکرده بود، دوباره منور و نورانی می

سالک مکتوب میعینی می از اینجا قلب از عالم ارواح پرواز کرده و به  119نماید.گردد و خدای تعالی ایمان به غیب الغیب را بر قلب 
سرّ پیش میبالاتر می ست، آن وادی کهرود و تا عالم  سکر ا ست که این وادی وادی  سی بدان تعلق  رود. نجم رازی بر این باور ا مو

شت. سکر درمی ،در این مرتبه 120دا سالک را به حالت  ست که  شاهدات بین محب و محبوب به حدی ا شفات و م آورد و کثرت مکا
کند که ایمانش عیانی و غیب از مستی او حکایت دارد، درخواست میسالک محب که بر بساط قرب الهی نشسته است با زبانی که 

                                                

إذا أحببت عبدا کنت له سمعا و بصرا و یدا و لسانا، فبي یسمع و بي یبصر و بي یبطش ». حدیث قدسی که صورت کامل آن بدین شکل است: 114
های دیگر در ؛ این حدیث قدسی به صورت1/27، سر الأسرار و مظهر الأنوار؛ گیلاني، 136، الانسان الکامل، نسفی، «و بي ینطق و بي یمشي

 (1/91، ارشاد القلوب؛ دیلمی، 58/149، بحارالانوارمجلسی، )ر.ک:  .شیعه و سنی نقل شده استکتب روایی 
 4/103، التأویلات النجمیةرازی، . 115
 3بقره، . 116
 1/107، التأویلات النجمیةرازی، . 117
 11تغابن، . 118
 1/109، التأویلات النجمیةرازی، . 119
 3/65، التأویلات النجمیة؛ رازی، 488، بحر الحقائق و المعانیرازی، . 120
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الغیب کند که این مرتبه، مرتبه غیباینجا خطابی از سرادقات عزّ الهی ندا می 121«.رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَیْكَ »د: گویبرایش عینی شود و می
 122آید.الهی به شهود درنمی سالک، احدیت ثنویت و حجاب انانیتشود و با وجود است و غیب او بر هیچکس ظاهر نمی

سالک از احدیت و انانیت خو شنیدن ندای ب. در این مرتبه،  هویت الهی و کند. این مرتبه مرتبه هوتوبه می، «لن ترانی»یش پس از 
آورد که هوهویت الهی در این مرتبه، سالک ایمان می 123مقامی است که به گفته رازی، مقام صحو است و به ابراهیم )ع( تعلق دارد.

ر رود و انانیت سممالک رو به زوال رود، مشمماهداتی از غیب مطلق اسممت و قابل درک برای احدی نیسممت؛ اما هرچه این ایمان بالات
 124هویت حق گردد.هونماید تا آنجا که انانیت به کلی از بین رود و سالک مستغرق الغیب دریافت میهوهویت و غیب

اول از مرتبه در . ایمان و انتهایش آنجاست رسد که ایمان در مرحله اول، به کشف قلبی در تقسیمات نجم رازی ارتباط داردبه نظر می
 رسد.انجامد و در مرتبه دومِ آن، با کشف خفی و کشف ذاتی و صفاتی به سرانجام میمرحله دوم، به کشف روحی و سرّی می

 گیرینتیجه. 5
های عرفانی و ذیل تفاسیر اشاریِ الدین رازی نیز در آثار خود، که در التأویلات النجمیه به صورت پراکنده و در خلال سایر بحثنجم

 پرداخته است. انواع معرفت، معرفت شهودی و مراتب کشف و شهودتأویلی وی از آیات الهی است، به مباحث مربوط به 
 لتأویلات النجمیه وی و با کمک سایر آثار او، نتایج ذیل به دست آمد:پس از بررس تمامی مجلدات تفسیر ا

مندی هستی یا وجود ظاهر الدین رازی حول محور لایهشناسی ازآنجاکه اساس تفکرات عرفانی نجمدر باب مبانی معرفت .1
است که معرفت را نیز به دو  گرایی )ظاهر و باطن( در عالم هستی معتقداو به یک دوگانه زند،چیز دور میو باطن برای همه

نماید. از همین رهگذر ابزارهای معرفتی او نیز به دو گروه حواس پنجگانه قسم معرفت ظاهری و معرفت باطنی تقسیم می
گردد که هریک از این حواس مسئول درک ظاهری و حواس پنجگانه باطنی )عقل، قلب، سر، روح و خفی( تقسیم می

 معرفت بخشی از هستی هستند.
کند، این است که پس برای درک و معرفت هریک از این عوالم نیز اهلی است نکته دیگری هم که از این تقسیم برداشت می  .2

داران نیز گرایان و اهل دل و باطن و حقیقت هستند. پس معرفت دارای مراتبی است و معرفتها عوامِ ظاهرگرا، عقلکه این
 هایند.اصالخمراتبی دارند که عوام، خواص و خاص

                                                

 143اعراف، . 121
 1/110، التأویلات النجمیةرازی، . 122
 490، بحر الحقائق و المعانیرازی، . 123
 111-1/110، التأویلات النجمیةرازی، . 124
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نَا »در باب اساس و پایه معرفت، وی با استناد به تفسیر آیاتی همچون  .3 مَ »، و «الّذِی أعطی کُلَّ شَیء  خَلقَهُ ثُمَّ هَدیرَبُّ وَ عَلَّ
ها سْماءَ کُلَّ

َ
 آموزی وعلمداند و خداوند متعال را معلم آدمی در ، اساس علم و معرفت را منسوب به خداوند می«آدَمَ الْأ
 کند. اندوزی معرفی میمعرفت

از دیدگاه نجم رازی، ازآنجا که آدمی دارای سه بعدِ صورتی از عالم محسوسات؛ روحی از عالم ملکوت غیرحسی و سرّی  .4
تواند درک کند و حد او تا سرمنزلِ معرفت عالم غیب و در باطن است، همه عوالم محسوس و غیرمحسوس )غیب( را می

 ست؛ اما آدمی از درکِ کنه ذات الهی ناتوان است.شهادت همچون محبوبش ا
لسوف و...؛ معرفت نظری یا گانه معرفت عقلی برای عوام؛ ازجمله مسلمان، کافر، فیاز نگاه نجم رازی، معرفت انواع سه .5

سنتی برای خواص )صاحبان لب و قلب صافی( و معرفت شهودی برای خواص الخواص )اهل سرّ و روح و خفی( دارد. 
 با توجه به کتاب التأویلات، شاید بتوان معرفت چهارمی، با نام معرفت فطری را نیز به این اقسام اضافه کرد. البته

الدین دایه اگرچه با معرفت عقلی مخالف نیست؛ اما با فلسفه سر ناسازگاری و مخالفت شدید دارد و آنان را گمراهان نجم .6
داند؛ دِ مستقل از نور وحی و ایمان را قبول ندارد و سرانجام آن را گمراهی میداند؛ زیرا اساساً او عقل خودبنیاو کافران می

 لذاست که بین حکمت که عطیه الهی است و معقولات تفاوت قائل است.
است و هم حجب های حجاب از پیش چشم است و هم شامل حجب نورانی شدن پردهکشف از نظر نجم رازی، برطرف .7

کشف نظری؛ کشف قلبی؛ کشف سرّی؛ کشف  الدین رازی عبارت است از:کشف از نظر نجم ظلمانی. بر این پایه، مراتب
بندی ابن عربی درباره اقسام کشف شباهت این تقسیم بسیار به تقسیمروحی؛ کشف خفی؛ کشف صفاتی و کشف ذاتی. 

 دارد. 
 مشاهده است.رابطه معناداری میان ایمان و مراتب آن و کشف و مراتبش در کلام نجم رازی قابل  .8
گذاری انواع معرفت، معرفت شهودی بالاترین درجه را داراست که تنها اهل سیر و سلوک و از دیدگاه نجم رازی در ارزش .9
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Abstract 
The main question of the research is: What are the types of knowledge, intuitive knowledge, and types of 
discovery from the perspective of Najm Razi, considering his mystical interpretation of Ta'wilat al-
Najmiyyah? 
With this perspective, by referring to the book Ta'wilat al-Najmiyyah, this work was analyzed in a 
descriptive-analytical manner. The result of the research is that Najm Razi, like other Islamic mystics, 
dealt with epistemological issues, which, of course, are expressed in a completely scattered manner in this 
interpretation. He considers the basis of knowledge to be divine and the result of the movement of love in 
the origin of creation, and he calls the purpose of creation basically the acquisition of knowledge by man. 
Considering the dual division of the external and internal in all existence, he also states that knowledge is 
external and internal and has five external and internal sensory tools. He considers intuitive knowledge to 
be higher and more valuable than other knowledge that he mentions (rational and theoretical knowledge), 
and although he accepts intellectual knowledge; But he calls it a bandit and a final disbelief, alone and far 
from the light of revelation, and he condemns philosophy and philosophers. He divides revelation into the 
levels of theoretical revelation; heart revelation; secret revelation; spiritual revelation; hidden revelation; 
characteristic revelation and essential revelation. This division is very similar to one of Ibn Arabi's 
divisions of the levels of revelation. 
Key words: Najm al-Din Razi, Ta'wilat al-Najmiyyah, knowledge, intellect, faith, intuition 


